
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
اصول فقه » خارج اصول (دوره اول) » اوامر » ماده و صیغه امر »

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۷۷

اوامر
جلسه 23 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مطالب گذشته

ملاحظه فرموديد که بين بحث کلام نفس و بحث طلب و اراده فرق وجود دارد و بين اين دو بحث هيچ ملازمهاي نيست، برخلاف
آنچه که از عبارت مرحوم آخوند(قدس سره الشريف)(در کفايه) استفاده مشود که ملازمه وجود دارد، يعن کسان که مثل

اشاعره معتقد به کلام نفس هستند، اينها لابدّ از اين هستند که معتقد به مغايرت بين طلب و اراده شوند و کسان که مثل معتزله
منر کلام نفس هستند، بايد معتقد به اتحاد طلب و اراده شوند.

اين مطلب گرچه از عبارت مرحوم آخوند(ره) استفاده مشود، اما ا عرض کرديم که بين اين دو بحث فرقهاي وجود دارد و
هيچ ملازمهاي بين البحثين نيست. شاهدش هم اين است که، افرادي مثل مرحوم محقق بروجردي(اعل اله مقامه الشريف) منر

کلام نفساند، اما مع ذل قائل به اتحاد بين طلب و اراده نيستند. اين ي مطلب که توضيح داديم.

مطلب دوم که از عبارت مرحوم آخوند(ره) استفاده مشود، اين است که نزاع در باب طلب و اراده، ي نزاع مفهوم و لغوي
است، يعن بحث در اين است که آيا مفهوم طلب و اراده متحدند؟ آيا مدلول و موضوع له اينها ي هست يا اينه اينها داراي دو

مفهوم متغايرند؟

در حال که عرض کرديم نزاع در باب طلب و اراده، ي نزاع مفهوم و لغوي نيست، بله در اين نزاع در باب جملات انشائيه،
مثل اوامر و نواه، معتزله مگويند: اين امر که مولا مگويد: «إفعل» در نفس مولا غير از اراده چيز ديري نيست. اما اشاعره

مگويند: خير، در نفس مولا غير از اراده چيزي به نام طلب هست.

نزاع بين معتزله و اشاعره «إنما هو ف صفة نفسانية غير الإرادة»، معتزله مگويند: آنچه که شما اشاعره مگوييد: طلب، همان
ارادهي نفسان است و در نتيجه معروف شدند به، قائلين به اتحاد طلب و اراده. اشاعره مگويند: غير از اراده، حقيقت ديري

در نفس متلّم وجود دارد به نام طلب. بنابراين معروف شدند به قائلين به تغاير طلب و اراده.

نزاع واقع ه يشود، بله از عبارت آخوند(ره) استفاده منيست کما اين نزاع مفهوم بنابراين نزاع بين معتزله و اشاعره ي
است که آيا در جملهي انشائيه مثل اوامر، مولا وقت مگويد: «إفعل»، غير از اراده در نفس مولا، حقيقت و صفت ديري به نام

طلب وجود دارد يا نه؟

همين حرف را در نواه هم مزنند، معتزله مگويند: وقت مولا مگويد: «لا تفعل»، غير از کراهت که در نفس مولا موجود

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/68
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/59
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/41
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/39


است، چيز ديري در نفس مولا نيست، اما اشاعره مگويند: غير از اين کراهت که در نفس مولاست، چيز ديري به نام طلب
واقع وصف نفسان ه نزاع در ينيست، بل نزاع مفهوم شود که نزاع در باب طلب و اراده يوجود دارد. پس روشن م

است.

در مطلب سوم عرض کرديم که، مرحوم آخوند(ره) چون فر کرده نزاع در باب طلب و اراده، ي نزاع مفهوم است، لذا
فرموده: نزاع بين معتزله و اشاعره ي نزاع لفظ است و يمن که ين اين دو گروه تصالح ايجاد کنيم. تصالحش هم به اين
است که فرمودهاند: آن کس که مگويد: طلب و اراده متغاير است، طلب انشائ و ارادهي واقع را مگويد و آن کس که

مگويد: متحد است، طلب و ارادهي انشائ را مگويد.

با اين مطلب دوم که عرض کرديم، تصالح بين اين دو به هيچ وجه امان ندارد، اصلا نزاع اينها نزاع مفهوم نيست تا شما
بفرماييد: اشاعره در ي موردي گفتند و معتزله در ي مورد دير، اين سه مطلب مهم که اينجا بايد مدّ نظر آقايان باشد.

آيا در جملات انشائيه غير از اراده چيز ديري در نفس مولا هست يا نه؟

بعد از اينه اين سه مطلب روشن شد، اولين مطلب این است که، آيا در جملهي انشائيه مثل اوامر، غير از آن اراده که مولا
نسبت به فعل دارد، چيز ديري در نفس مولا موجود است يا نه؟

مبينيم غير از اراده چيز ديري در نفس مولا موجود نيست، وجداناً در نفس مولا اراده وجود دارد به اينه اين فعل تحقق پيدا
کند، اين فعل را عبد انجام دهد، اما غير از اراده، صفت ديري باشد که به آن طلب بوييم ‐که اشاعره مگويند‐ انصافاً چيز

ديري نداريم.

فرمايش مرحوم محقق بروجردي(ره) بر تغاير طلب و اراده

حالا که اين مطلب اشاعره بطلانش روشن است، مآييم سراغ فرمايش مرحوم محقق بروجردي(ره) و آن را بيان مکنيم.

عرض کرديم ايشان از ي طرف منر کلام نفس است و از طرف دير قائل به تغاير بين طلب و اراده است. خلاصه فرمايش
ايشان اين است که، طلب چيزي است که انشاء به آن تعلق پيدا مکند، اما اراده واقعيت است که انشاء به آن تعلق پيدا نمکند.

ايشان در توضيح فرمايششان فرمودهاند: امور بر سه قسم است، امر اول امور واقع و اموري که ما به ازاي خارج دارند، اعم
از اينه در عالم خارج مشاهد و محسوس باشد، يا اين که در عالم نفس وجود دارد، اما مشاهد نيست، مانند اوصاف نفسانيهاي

که انسان دارد.

قسم دوم امور انتزاعيهاي که منشأ انتزاعشان امور واقعيه است، مثل فوقيت، تحتيت، ابوت، نبوت، اينها امور انتزاعيهاي است
که منشأ انتزاع، همان امر واقع است، امر واقع مثل اين سقف که، فوقيت را از اين سقف انتزاع مکنيم.

قسم سوم امور اعتباريه محضه است، يعن اموري که ما به ازاي خارج ندارد و منشأ انتزاع هم در عالم واقع ندارد، اينطور
نيست که ي منشأ انتزاع در عالم واقع و در عالم خارج داشته باشد، مثل مليت، زوجيت، رقّيت. مرحوم آقاي بروجردي(ره)
فرمودهاند: قسم اول و دوم قابليت تعلّق انشاء ندارد. امور واقعيهاي که مشاهد است مثل زيد، عمرو، بر، اين که بوييم: زيد را



مخواهيم انشاء کنيم، قابل انشاء نيست و يا امور واقعيهي غير مشاهد مثل اوصاف نفسانيه، مثل اراده که ي از اوصاف
نفسانيه است، قابل انشاء نيست.

امور قسم دوم هم قابل انشاء نيست، يعن آن اموري که انتزاع مشود و منشأ انتزاعش امور واقعيه است، قابل انشاء نيست.

همانطوري که قبلا مفصل بحث انشاء را گفتيم، انشاء «ايجاد المعنا باللفظ» است، اين زيدي که در عالم خارج است، اين
ارادهاي که در نفس انسان است و يا اين فوقيت که انتزاع مشود را، چطور متوانيد ايجاد کنيد؟ انشاء که ايجاد المعنا باللفظ

است، نمتواند در حريم اين دو قسم که امور واقعيه است و قسم که امور انتزاعيهاي است که منشأش امور واقعيه است
وارد شود.

اما انشاء در قسم سوم راه دارد، انسان امور اعتباريه محضه را مثل مليت، انشاء مکند، وقت شما گفتيد: «بِعت، اشتريت»،
مليت انشاء مشود، با «انحت» زوجيت انشاء مشود.

بعد از بيان اين مقدمه فرمودهاند: نتيجهي اين مقدمه اين است که، انشاء قابليت تعلّق به اراده را ندارد، اراده از امور واقعيهي
نفسانيه است و قابل اين نيست که، انشاء به آن تعلق پيدا کند، به خلاف الطلب.

به طلب که رسيده، فرمودهاند: معناي طلب محاوله براي تحقق ي شء است. وقت به لغت مراجعه مکنيم، طلب يعن محاوله
براي تحقق ي شء. به ما که مگويند: طالب علم، براي اين است که، عملا کوشش مکنيم براي اينه به ي نتيجهاي برسيم.

بعد فرمودهاند: اين محاوله دو نوع است، گاه مولا دست خودش را حرکت مدهد، خودش آب را برمدارد و مخورد، اين
تقريباً مشود طلب توين واقع، اما گاه به عبدش مگويد: برو آن آب را برايم بياور، اين مشود طلب انشائ، يعن با

گفتن «إفعل»، طلب انشاء مشود. پس انشاء به طلب تعلق پيدا مکند.

بنابراين مرحوم آقاي بروجردي(ره) فرمودهاند: بين اراده و طلب اين فرق اساس وجود دارد که، اراده ي صفت نفسانيهاي
است که، قابليت تعلق انشاء ندارد، اما طلب چيزي است که قابليت تعلق انشاء دارد. اين خلاصهي فرمايش ايشان است.

نقد و بررس فرمايش مرحوم بروجردي(ره)

حالا آيا اين فرمايش تام است يا نه؟ اينجا والد بزرگوار ما(حفظه اله) در بحث اصولشان اشال مهم را به مرحوم آقاي
بروجردي(ره) وارد کرده و فرمودند: طبق همان مقدمه‌اي که شما براي انشاء بيان کرديد، طلب به هيچ وجه قابل انشاء نيست.

اين دو قسم که از طلب ذکر کرديد، اين دو قسم قابل انشاء نيست.

نتيجهي اين بحث را انشاءاله روز سهشنبه عرض مکنيم؛ هم اشال ايشان را و هم اينه بالأخره ببينيم آيا اين حرف درست
است يا نه؟ بالأخره مثل مرحوم آخوند(ره) مگويند: اراده و طلب در مقام وجود ذهن، در مقام وجود خارج، در مقام انشاء،

متحدند، انشاء همانطوري که به طلب تعلق پيدا مکند و طلب انشائ داريم، ارادهي انشائيه هم داريم، اما ايشان فرمودهاند:
انشاء به اراده محال است که تعلق پيدا کند، حالا توضيح و تميلش را روز سهشنبه انشاءاله عرض مکنيم.



بحث اخلاق معيت با اهل بيت

به مناسبت چهارشنبه که بناست دو سه جمله، حديث گفته شود و مطلب مطرح شود، ولو اينه به بعض از آقايان عرض کردم،
خوب است چند روزي را که ما صحبت مکنيم، چهارشنبه ي ربع آخر را ي از آقايان صحبت کند و ما هم استفاده کنيم،

حق هم همين است.

در ي روايت از امام جواد(عليه السلام) ‐که امروز هم مصادف با ولادت با سعادت آن حضرت هست‐ ي از اصحاب امام
الدنيا و الآخرة»، ي م فشيئاً إذا انا قلته کنت مع گويد: نامهاي به خدمت حضرت نوشتم که، «علّمنجواد(عليه السلام) م

چيزي به من ياد دهيد که، اگر آن را بويم، در دنيا و آخرت با شما باشم.

امام(عليه السلام) هم با خط شريف خودشان مرقوم فرمودند که: «أکثر من تلاوة إنا أنزلناه و رطب شفتي بالاستغفار».

اين حديث آن مقداري که با فهم قاصرمان متوانيم بفهميم، خيل حرف دارد؛ اولا اين راوي، راوي بوده که، ي مطلب مهم را
از امام خواسته است. حلقهاي که از آن تعبير مکنم به حلقهي معيت را، بين خودش و ائمهي معصومين(عليهم السلام) جويا

شده، نفته چيزي به من ياد دهيد که، من بهشت بروم و درجات بالاي بهشت را خدا نصيبم کند، نفته چيزي به من ياد دهيد که،
مقامات بالاي در دنيا يا آخرت پيدا کنم، گفته چيزي را به من ياد دهيد که، معم، هميشه با شما باشم در دنيا و آخرت.

اين معيت چه معيت است؟ پيداست که، اين معيت ظاهري نيست که بخواهد هميشه خدمت حضرت باشد و با حضرت نشست
و برخواست کند، اين معيت ي معيت رتب، معنوي، روح و روحان است، نه معيت جسمان که، اگر فرسنها هم بين اين

راوي و امام(عليه السلام) فاصله باشد، اما اين معيت روحان و نفسان محقق مشود.

هايشان چه مرحلهاي از درک و شعور را داشتند و چه تقاضاهايوات از ائمه، بعضمهم است که ببينيد، ر ته خيلاين ن اولا
داشتند؟ خود همين ي جنبهي تربيت دارد که، اگر انسان با ي بزرگ ارتباط پيدا کرد، سع کند نهايت استفاده را از او داشته

باشد، نه اينه در ي موارد محدود، مشلات ظاهريه، يا خوش و بشهاي ظاهريه بخواهد استفاده کند.

اينجا بحث خيل عميق که هست، ارتباط نفوس در همين دنيا با يدير است و اين ارتباط ي مسئلهاي است که دير نيازي به
درس، بحث و اين مسائل هم ندارد. انسان اگر به مرتبهاي برسد که، نفس خودش را با ي نفس کامل مرتبط کند، مثل اين است

که خود را در معرض آبشاري يا انوار خيل پر شعاع و پرنوري قرار داده و هميشه به نفس او اشراق مشود. دعاي و توجه و
مراقبت آن نفس کامل، قطعاً به اين نفس هم سرايت پيدا مکند.

بعضها نقل مکردند که، اين نماز اول وقت خواندن ي جهتش اين است که، وقت امام زمان (عج) در اول وقت مگويد:
«اياک نعبد»، ما هم در همان مقوله داخل مشويم، ما هم جزء همان گروه مشويم که حضرت در رأس آن گروه است و اين

دير ي لطافت و ظرافت خيل بالاي پيدا مکند.

عل اي حال اين ي بحث خيل وسيع است، از نظر جسم اگر دو نفر کنار يدير باشند، متوانند ضعف جسم يدير را
حل کنند، پس قطعاً از نظر روح، دو نفس که با يدير ارتباط پيدا مکنند، آثار خيل عجيب دارد.

علايحال اينجا اين خواسته را از امام کرده که، «معم ف الدنيا و الآخرة». امام(عليه السلام) هم در مقام جواب مفرمايد:
«اکثر من تلاوة إنا أنزلناه» سورهي قدر را زياد بخوان، البته سورهي قدر سورهاي است که، در بعض از تعابير آنطوري که در



ذهنم آمده، ربيع القرآن و بهار قرآن است. در روايات دارد که، «لل شء ربيع و ربيع القرآن سورة القدر».

جاي که حقايق قرآن شفته مشود و بروز پيدا مکند، نه تنها حقايق قرآن، همهي حقايق، جاي که تلألؤ خاص دارد، سورهي
قدر است. حضرت مفرمايند: سورهي قدر را زياد بخوانيد. ‐از آن طرف ما مبينيم حالا اين ماه رجب و شعبان و رمضان که
مرسد‐ در ماه رمضان آن مقداري که من در ذهنم هست، به هيچ چيزي مثل خواندنِ سوره قدر سفارش نشده است. شب هزار

مرتبه خواندن، از دستورات است که بزرگان داشتند و خيلهايشان عمل مکردند و خيل آثار عجيب هم ديدند.

اين قضيه را من شنيدم، نمدانم واقعيتش تا چه اندازه است؟ منته از افراد موثق شنيدم، راجع به ي از بزرگان مراجع نجف
نقل شده که، ايشان فرموده بود من در همان دوران طلب وقت حدود سن 30 سال را داشتم، ي ماه رمضان مراقبت کردم بر
خواندن سورهي مبارکه قدر، شب هزار مرتبه، در اواخر ماه رمضان، در حال خواندن اين سورهي شريفه بودم، ده سال آيندهي
خودم را ديدم که، روي کرس تدريس نشستم، قيافه پيرتر و کاملتر شده، مشغول تدريسم، طلبههاي زيادي هستند، ده سال بعد
رسيدم به کرس خارج، همينطور تا رسيدم به مرجعيت، توجه مردم، آمد و شد مردم به منزلم، تمام اينها را در آن عالم ديدم، تا

وقت که فوت کردم. وقت که فوت شدم از مأذنهي نجف شنيدم فرياد مزدند، مات فلان، او فوت شد و اعلام مکردند. همين
جا بود که در اثر ترس و اضطراب، آن حالت از بين رفت و ديدم همان جوان 30 سالهاي هستم که مشغول خواندن سوره قدرم.

اين قضيه را براي استادشان مرحوم قاض(ره) نقل کرده بودند و مرحوم قاض(ره) فرموده بود، اي کاش ي مقداري بيشتر
تحمل مکرد، عالم برزخ خودش را هم مديد و اتفاقات که در عالم برزخ براي او رخ مداد را هم مديد.

در روايت ندارد «اکثر من قرائة إنا أنزلناه» تلاوت غير از مسئله قرائت است، تلاوت خواندن با تدبر و فهم است، ي وقت عوام
اين سوره را مخوانند، شايد ي ميليون مرتبه هم بخوانند، ثواب هم دارد، اما پردهاي در باطنشان کنار نمرود، اما ما که

بحمداله مقدمات را ط کرديم، متوانيم مبتدا و خبر را بفهميم، فعل و فاعل را بفهميم، بايد اين را با تدبر بخوانيم.

واقعاً وقت که انسان سورهي قدر را مخواند، باورش شود که همهي مقدرات در اختيار خداوند و ول خداست، اين دو رکن
مهم در اين مسئلهي سوره قدر وجود دارد، ملائه که بر ول خدا که نازل مشوند، تمام به اين منته مشود که همهي مقدرات

انسان در اختيار خدا و ول خداست و ارتباط با ول خدا دارد.

معيت به اين است که من طلبه باورم شود که، همهي عنايات مربوط به امام زمان(عليه السلام) است، همهي برکات عالم مرهون
وجود شريف امام زمان(عليه السلام) است، سلامت ما، مرهون عنايت آن حضرت است.

متأسفانه انسان چقدر در روز به اين مسئله توجه دارد که، امام و ول خدا در مقدّرات او چقدر نقش دارد. خود بنده خيل در
اين مسئله عقب ماندم و بايد انسان واقعاً اين مسئله را جبران کند، دوم هم مسئله استغفار است.

ملاحظه و دقت بفرماييد، بين استغفار و اين نات که در سورهي قدر عرض کرديم، به خاطر بتوجه به ول خودمان، به خاطر
بتوجه به اينه همهي امور دست خداست، هميشه بايد استغفار کنيم، خيل غفلت داريم.

اين صحبت کردن و حرف زدن، اينه ذهن ما کلمات را رديف مکند، تا انسان بتواند چند مطلب بويد، اينها همه اگر انسان
توجه نداشته باشد، خيل کارش دچار مشل مشود، بايد انسان دائماً استغفار کند و به منبع و واسطهي فيض، که امام

زمان(عليه السلام) است توجه داشته باشد.



ان شاء اله اين ماه رجب، آقايان که اهل اعتافند، ما واقعاً عاجزانه از ايشان مخواهيم که ما را هم دعا کنند، حوزه را دعا
کنند، کشور را دعا کنند، نظام را دعا کنند، به اين انقلاب دعا کنند، بالأخره از اين موقعيتهاي که خداوند نصيبتان مکند و

مؤتف مشويد چنين بهرهبرداريهاي را داشته باشيد ان شاء اله.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


